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  اوش آزادسـي :ام ازمتدوين و اھت

  ٢٠٢٠ سپتمبر ٢۴

  نازخودبيگانگی يا اليناسيو
ترکيب جزو آن دسته از اصطلاحات  اين. می نامند" اليناسيون "يا ازخودبيگانگی را در زبان ھای اروپائی بيگانگی

شمول معنائی وسيع آن، در حوزه ھای متنوعی، از فلسفه و  توجه به جنبۀ تأويل پذيری وعلوم انسانی است که با 

  . اندرايج است و فيلسوفان متفاوتی آن را به معانی و در جايگاه ھای متفاوتی به کار برده اقتصاد، تا ادبيات و ھنر،

سانی و اجتماعی جھان معاصر، اين آن در روابط ان اساسيتما به علت ھمين وسعت معنا و   فرھنگی در جغرافيای

 اخير شده ۀو اجتماعی وارد محافل روشنفکری و سياسی و اجتماعی چند دھ  متون فلسفیۀاصطلاح، که از راه ترجم

کاربرد وسيعی که  بدون دقت و محدوديت معنائی لازم و در معانی وسيع و غيرلازم به کار رفته و به رغمً است، غالبا

  .دقيق صورت نگرفته است ری داشته، تعريف و تحليل تئوريک از آن به صورت روشنفکۀدر بين جامع

  : به آن ذکر گرديده استساسیامفھموم به کاربردی مارکس چھار جنبۀ در 

  ؛]ازخودبيگانگی طبيعی ــ ويراستار[ از طبيعت بيگانه شده است انسان  .١

  ؛)از فعاليت خودش(خودش بيگانه شده است او از  .٢

  ؛)از وجود خود در حکم عضو نوع انسانی(خويش » وجود نوعی « از  .٣

 .)از ساير انسان ھا(ه شده است نبيگاانسان از انسان  .۴

يا اليناسيون، در " بی خويشتنی " .از مباحث جالب سيستم آموزش فلسفه است" ازخودبيگانگی "يا" خويشتنی بی"مفھوم 

جلوه ھای آن را در اعماق گذشته . کرده است؛ ريشه ھايش قديمی است ءی را احتواادستگاه، فلسفی ھگل، فصل گسترده 

  .جوئی نمود شناخت بشری می توان پی ھای دور تفکر و

  . استلۀ مديريت مطرح شده، نيز به تمامی قابل دريافت بودهأآن در پراتيک، وانگھی که مسبازتاب 

. گوناگون بروز کرده است در مسير زمان و مراحل مختلف تاريخ تکامل جوامع بشری به صورت" خود بيگانگیاز "

ين ا و در قرون وسطی در کار برخی متفکر آغاز شده در جوامع آغازين با پرستش خداگونۀ پديده ھای شگرف طبيعت

در .  بايد، ھنوز طرح تئوريک نداردمسأله می توان دريافت، اما آن طور که می ی در رابطه با ايناکلمات نسبتا سنجيده 

  .رنسانس است که تازه به عنوان مسأله ای در رابطه با نھاد ھای اجتماعی مطرح می شود آغاز

علمی در  در قرن نزدھم توسط کارل مارکس بينادگذار جھانبينی. د قرن ھژدھم اين بحث گسترده می شواواخردر 

ًدقيقا شگافته می شود، و " کالائی بورژوازی توليد " مثابۀ مظھری از نظامبه" فتيشيسم کالا "سرمايه در بحثی پيرامون
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آشنا می " ازخودبيگانگی "ۀکه با نخستين طرح تئوريک فلسفی در بار اين جاست. صورت مشخص به خود می گيرد

  .شويم

 –آنچه در کار ھای تحقيقی ببينيم  در اين جمع، اما. دنمتفکران و دانشمندانی که به اين بحث پرداخته اند، اندک ا ۀعد

  ؟فلسفی ارائه شده از چی عبارت می باشد

ًکاملا . اکتفاء شده است" مفھوم " صرف و تھجی فلسفی اينحيتوضبه " سرمايه "مباحث فلسفی قبل از نويسندۀدر تمام 

در دنيای  می نمايد، حضيبه سوی ماده تو " مطلقۀايد" مسلم است، ھگل اين موضوع را در رابطه با سير نزولی

می  توضيح" ی گریئاروپا"و " غرب زدگی "شرقی اين موضوع را در رابطه با معاصر ھنوز برخی از متفکران

شبه وجه اشتراک اين ھمه، عبارت  اما وجه و. در اروپا، سارتر با نحوی التقاط فلسفی به اين موضوع می نگرد. نمايند

گونه که ھست و شيوه ھای ريشه کن کردن آن را که از  انھمه از اينست که، منشاء اجتماعی و اقتصادی آن را ب

  .نتوانسته اند درک نمايند سرشت جامعه برخاسته است،

کرده اند، در حالی که مطلب بر  فلاسفه جھان را به اشکال گوناگون توضيح "گذار فلسفۀ علمی با اتکاء به اصل بنيان

سآله را در جامعۀ سرمايه داری به صورت علمی شگافته، نشان اين م . )تزھائی در بارۀ فويرباخ("سر تغيير جھان است

را فراموش می  خويشتن" ليرپير "سرمايه داری از خود بيگانه می شود و افراد جامعه به قول می دھد که چطور جامعۀ

؛ ردندبا دست و پای راه می روند، مبدل می گکه   کنند؛ به قول گونترگراس به موجودات عجيب الخلقۀ چند سانتی متری

  ...انسان به ھراسناک ترين موجود برای انسان مبدل می گردد" سوفرکل"  به قول و يا

  

  :پايگاه طبقاتی

ی را که ائی و عقيده  ی عام کلمه چيزی، شیادر معن گفتيم که ازخودبيگانگی صور گونانگون می داشته باشد و

ا آفريده شده است، درک نکردن و به اسارت و نيايش  مۀمی آيد و يا خود به واسط روزگارانی در يد قدرت ما بوده و يا

ی ويژه اداری معنه سرماي ی ازخودبيگانگی را می رساند؛ نيز، گفتيم که اين مسأله در جامعۀاگذاردن، معن او گردن

  .ًکسب می کند و تقريبا يک خطی می شود

 تملک خصوصی وسايل توليد، و استبدادی است، که منشاء آن در ازخودبيگانگی، ناشی از نظام پر از تناقض جامعۀ

  بورژوازی از خودبيگانگی با روشنۀدر جامع. فرآورده ھای توليدی جامعه نھفته می باشد استقرار مالکيت شخصی بر

ھمگانی تر می شود، و به  در اين جامعه توليد روز تا روز اجتماعی تر، وسيع تر و. ترين چھره جلوه گری می کند

صاحبان کارتل ھا و تراست ھا فشرده می شود و به  داران بزرگ،ه توليدی در دست سرمايھمين پيمانه فرآورده ھای 

تھيدستان روز تا روز گرسنه تر و آواره تر می شوند، اشياء به فرمانده آنھا مبدل می  .انحصار شخصی آنھا در می آيد

که از خود بيگانگی  اين جاست. انندتا آنجا که در زندان فرآورده ھای خود، اسيران دست و پا بسته ای را می م .شود

  .چھرۀ واقعی خود را به نمايش می گذارد

طبقاتی را حل نمود، يعنی انقلاب کرد و بر خرابۀ مناسبات کھن،  ، تضاد ھایدکه اين حالت دگرگون شود، باي برای اين

از  ن کشيدن وسايل توليدبيرو: جزء اساسی اين مسأله عبارت است از. ھای طبقاتی اعمار کرد  فاقد از تضاد ایهجامع

کلام ، لغو تملک  در يک. مشتی اقليت و گماردن آنھا در تملک تمام جامعه و مولدان اصلی نعم مادی آنتملک 

 –ترين وسيله برای واژگونی اساسی ترين پايه  خصوصی بر وسايل توليد به عنوان اساسی ترين تکيه گاه، خود اساسی

  .است" بی خويشتنی "ستون عمودی
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   :عرفتیمنشای م

ای متنوع طبيعی و اجتماعی، پيوند منطقی و روند شدن پديده ھ از نظر فکری انسان زمانی از خودبيگانه می شود که

تکامل،  مبارزه، نفی و اثبات آنھا را در روند تکامل، آھنگ، مسير و شاخه ھای گونه گون اين  اضداد، مسير اينۀمبارز

حکام اديدگاه ھای فلسفی ما به صورت مشتی  در چنين صورت، "ًمسلما.  نفھمديا به بيان ديگر ديالکتيک اين مسايل را

مشتی مقولات و قوانين از پيش نھاده شده و غبار آلود؛ و  سفسطه آميز، احکام و فرضيه ھای علمی ما به صورت

شخصی از آب  در ھمی از اميال بی مقدار ذھنی گرانه و استه تيک ما، به صورت خطوط تمايلات و خواست و احساس

  . آمددرخواھد

بر اساس فاکت ھای مشخص و گزين شده، به داوری مسايل  وقتی که ما بر اساس التقاط و درک مبھم تئوريک، و نه

اين . گرفتار ازخودبيگانگی شده ايمً نمائيم که واقعات را نتوانند بازتاب بدھند، مسلما  بنشينيم، احکام و فرامينی صادر

واضحی مشاھده شده  اليسم تخيلی فرانسه، در فلسفۀ المان و اقتصاد کلاسيک انگلستان، به طوردر سوسي ازخودبيگانگی

و مدينۀ فاضله را نيز می " شھر خورشيد"، "اتلانتيس"، "شھر خدا "است، وقتی که آدمی از خودبيگانه می شود،

  .پروراند

مون ما در جريان است، ديالکتيک پديده ھا را آنچه در پيرا درک التقاطی داشتن از پديده ھا، منظرۀ درھم داشتن از

  .استند" ازخودبيگانگی "معرفتی نفھميدن، ھمه و ھمه منشاء

  

  :در ذھن" ازخود بيگانگی"

اساسی در تکامل جامعه يا در جامعه به عنوان يک مجموعه، و بر اساس  ھای هدر بالا گفتيم، عدم درک پديد طوری که

نظام برای  ی در يکاًاما مثلا گفتن دارد که عده . ع ديگر از خودبيگانگی استحکم صادر کردن، نو  درک مبھم–آن 

شده، را " ازخود بيگانگی" که باعث  و ھم مناسباتی رارا کشف کنند توانند قوانين اساسی آن اکثريت سردرگم می

 شی شدن بدنۀچگونه بررسی بايد کرد؟ اگر جوانه ھای عينی برای متلا در اين صورت مسأله را. توضيح نمايند

مورد پيش  به وجود نيامده باشد، ممکن نيست بتوان با کشف و شھود عرفان مآبانه، مطلب را در اين" ازخودبيگانگی"

توانند نسبت به افراد ديگر سريع تر و  فلاسفه فقط آنچه را که پايه ھای مادی آن به وجود آمده باشد، می. بينی کرد

قانونمندی جامعه و حتی فھميدن و شناختن راه ھای تغيير آن، فقط می تواند به  ازدرک ھمه جانبه . صريح تر درک کنند

   .از بی خويشتنی باشد» انديشمند«رھائی کامل  یامعن

در " بی خويشتنی فکری "ھای اجتماعی، رھائی از فھميدن قوانين جامعه و کسب تئوری عميق از ديالکتيک روند

از قيد بی ھنوز  "به وجود نيامده است، يا جامعه" ازخودبيگانگی "جانبۀدگرگونی ھمه  شرايطی که ھنوز پايه ھای

   .رھائی نيافته است، به معنای رھائی نيست" خويشتنی

ھم سنگر رھائی واقعی " رھائی در ذھن "اگر چنين بود که. باشد آزادی فرد در ذھن نمی تواند به معنای آزادی واقعی

آموزش بر پا   اقتصادی جامعه، مدرسه ھائی برای تعليم و– ساخت اجتماعی به جای انقلاب و دگرگونی  بايست باشد،

   .ميل، تغيير نمايد می داشتيم، بعد منتظر می مانديم تا از برکت اين آموزش، ھمه چيز مطابق

ی آنچه را که به درد رفاه ھمگانی و جامعه م. عملی و اجرائی دارد ً، عمدتا معنای"بی خويشتنی "آزادی و رھائی از

 ۀميسر است که جامع يعنی خواست ھا و انديشه ھا را بايد به فعاليت در آورده و اين تنھا وقتی. بخشيد خورد، تحقق بايد

  . آمده باشدفارغ از استثمار و بھره کشی، در اثر انقلاب اجتماعی به وجود
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عملی وامی دارد و اين با مفھوم  آنھم در جامعۀ عقب مانده، وارسته ترين انسان را به بن بست :پرواز در امتداد ذھن

ھگل روزگاری به اين رھائی در ذھن دل بسته بود، اما چون راه حل  .مغاير است" بی خويشتنی "رھائی واقعی از

  .فھميد، سوگمندانه به نيايش حکومت پروس گردن نھاد اساسی آن را نمی

  

  :بيگانگی در تئوریازخود 

سادگی می توان در فلسفه بافی ھای عدۀ قليلی از به بآن را  بازتاب. ازخودبيگانگی در تئوری جلوه ھای مختلف دارد

از انقلاب و رھائی  اين عده با درک مبھمی که .روشنی مشاھده کرددور از پراتيک زنده، ب اصطلاح تئوريسين ھای

 ضربات بزرگی بر جنبش  و غيره داشته اند، کتيک آن، وحدت نيرو ھاژی و تيستراتطبقۀ کارگر و ساير زحمتکشان، 

  .مترقی وارد کرده اند

  

  


